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ویژه صدوده سالگی مشروطیت
نمایش »برگ هایی از تاریخ مشروطیت ایران« در تبریز
نمایشگاه عکسی با عنوان »برگ هایی از تاریخ مشروطیت ایران« در موزه مشروطه تبریز برگزار می شود. به گزارش ایسنا، این نمایشگاه که شامل منتخبی از تصاویر کتاب »واقعات اتفاقیه در روزگار« نوشته شیخ 
محمدمهدی شریف کاشانی است، همزمان با برگزاری آیین بزرگداشت مشروطیت، در موزه مشروطه تبریز افتتاح می شود. کتاب »واقعات اتفاقیه در روزگار« از متون تاریخ نگاری دوره  مشروطیت به شمار می آید که به صورت 
مصور و در بیان احوال ایرانیان در زمان مشروطه خواهی تا هنگام تاج گذاری احمدشاه قاجار و بر پایی سومین دوره مجلس شورای ملی نگاشته شده و اسناد و مدارک جالب توجهی از تاریخ آن روزگار را دارد. در این نسخه 
خطی، از تصاویر منحصربه فردی استفاده شده که توسط هنرمند عکاسی به نام غلامرضا عکاس  گرفته شده و شامل تصاویری از مردانی است که در این کتاب به نام آن ها اشاره شده و در بخش مربوطه، به متن چسبانده شده  
است و شاید به جرات بتوان گفت کتاب »واقعات اتفاقیه در روزگار« یگانه نسخه خطی است که با  ۶1۸ عکس به ارائه تصاویر درباره مشروطه پرداخته است. این نسخه خطی در مجموعه کتابخانه و موزه ملی ملک نگهداری 
می شود. 2۶ تابلو عکس از این نسخه خطی از 14 تا 2۰ مردادماه از ساعت 9 تا 2۰ در موزه مشروطه تبریز در معرض دیدن علاقه مندان قرار می گیرد.

تاثیر مهاجرت کارگران بر میزان آگاهی آنها در دوران مشروطه بررسی شد؛

مهاجرت آگاهی بخش
فروپاشي نظام زمين داري و اقتصاد سنتي ايران در دوران حكومت شاهان قاجار، گرفتن وام هاي 
هنگفت از كشورهاي بيگانه و واگذاری امتيازهاي ناروا به آنها، كشور را در وضعيت اقتصادي بدي 
قرار داده بود. باج گيري و رفتار خود سرانه ی ماموران دولتي نيز وضعيت را بدتر كرده بود. بسياري 
از كشاورزان كه تا آن زمان با توليد محصولات خود امرار معاش مي كردند، به تدريج منبع درآمد 
خود را از دست دادند و به نيروي كارگري پيوستند. از آنجا كه شرايط مناسب كاري براي اشتغال 
اين نيروي عظيم در داخل کشور به اندازه ی كافي فراهم نبود، بسياري از آنان به كشور هاي 
همسايه از جمله كشورهاي منطقه ی قفقاز و آسياي ميانه و روسيه تزاري مهاجرت كردند. اگرچه 
در مناطق شرقی، اهل خراسان به عشق آباد مهاجرت می کردند ولی در نواحی غرب، شمال و مرکز 
ایران گرایش مهاجرت به روسیه و نواحی جنوبی آن به ویژه قفقاز و شهر باکو را داشتند. فروپاشي 
نظام اقتصاد سنتي، به رهايي و بيكاري دهقانان و پیشه وران منجر شد. همچنین موقعيت خاص 
تاريخي- جغرافيايي اقتصاد ايران در زمان ادغامش در نظام جهاني، چنان بود كه نيروي كار مازاد 
كه از بخش سنتي آزاد مي شد، نمي توانست از طريق استخدام در بخش هاي جديد دوباره جذب 
اقتصاد شود و در نتيجه نيروي كار كه از بخش هاي سنتي آزاد مي شد، راهي جز مهاجرت نداشت. 
به همین علت مهاجرت در آغاز قرن بيستم ابعاد گسترده اي پيدا كرد. اين كارگران علت مهاجرت 
خود را اوضاع داخلی ايران مي دانستند. آنها اعتقاد داشتند: »در ايران امنيت نيست، كار نيست، نان 
نيست، بعضي از تعدي حكام، برخي از ظلم بيگلربيگي، داروغه و كدخدا« همچنین فقر در روستاها 
و ورشكستگي كسبه ی شهري که در نتيجه ی رقابت خارجي حاصل شد، سبب گردید عده  ی 
زيادي از مردم ايران تحمل خود را از دست داده  و کشور را ترک کنند. قسمت اعظم این مهاجرین 
به مراكز صنعتي روسيه تزاري روي آوردند و معدن نفت باكو از مهمترين اين مراكز به شمار 
می رفت. كم درآمدي مملكت ايران، بيكاري مردم، تعدي زبردستان در حق زيردستان و بي صاحبي 
رعيت كه اينان را به خاطر يك تومان پول تذكره بي سؤال و جواب به ممالک خارجه روانه می کرد؛   
که بخشی از دلایلی است که در منابع تاریخی به آنها اشاره شده است- را نیز می توان از سایر 
دلایل رشد مهاجرت از کشور عنوان نمود. عوامل رانشي اين مهاجرت بر بسترهاي اجتماعي و 
سياسي قرار داشت كه نشان دهنده ی وضعيت نامطلوب ايران در اين دوران است. علاوه بر عوامل 
رانشي در مهاجرت )تغييرات ساختاري شرايط اقتصادي ايران(، عوامل كششي نيز موجب جذب 
مهاجران به كشورهاي مقصد مي گردید. محرك قدرتمند این عامل، تحول اقتصادي در روسيه بود 
كه كارگران ايراني را در مقياس انبوه به مراكز صنعتي رو به رشد در روسيه و به ويژه قفقاز جذب 
مي كرد. وضعیت کارگران در مناطق قفقاز هم مطلوب تر از ایران نبود؛ اما حداقل دستمزدی برای 
گذران زندگی داشتند. قفقازی ها و اهالی محل، ایرانی را همشهری خطاب می کردند و او را پست 
و حقیر می شمردند. حتی خود همشهری نیز برای خود شخصیتی قائل نبود او را تحقیر می کردند 
و در رستوران ها، ترن ها و محل تفریح و تفرج اجتماعی راه نمی دادند. همشهری از برده و غلامان 
دوره ی اسارت پست تر و حقیر تر بود. او برای کارکردن، زحمت کشیدن و کتک خوردن خلق شده 
بود، خود او همه ی اینها را تحمل می کرد؛ زیرا در میهن خود علاوه بر این که از این حقیرتر و از 
این بی حقوق تر بود، کار هم گیرش نمی آمد. همشهری از ظلم خان ها و محتکران و برای رهایی از 
چنگ بی کاری و بی-قانونی و به قصد محافظت خویش و به دست آوردن لقمه نانی برای اهل و 

عیال خود که در کمال عسرت و بدبختی در ایران به سر می برند به باکو می رفتند.
اگرچه در این بحث، سعی بر آن است تا تنها به چند سال پیش و پس از مشروطه توجه شود، 
اما باید اذعان داشت که روند این مهاجرت ها سابقۀ طولانی در تاریخ ایران داشت.  با توجه به آمار، 
به خوبی می توان سیر نزولی مهاجرین به روسیه را از سال 1903 تا 1905م مشاهده کرد. این 
سیر نزولی بیانگر شرایط انقلابی در روسیه و نابسامانی هایی است که  بر اثر این انقلاب رخ داده 
است. اوج این تنزل را می توان در سال 1905م یعنی در زمان وقوع انقلاب روسیه مشاهده کرد. 

در این سه سال با کاهش بیش از 25 هزار نفر مهاجر روبرو هستیم. از سوی دیگر با نگاهی به 
آمار خارج شوندگان از روسیه از سال 1903 تا 1905م شاهد یک سیر صعودی از خارج شوندگان 
از روسیه هستیم؛ اما از سال 1906م به بعد و هم زمان با آغاز نهضت مشروطه در ایران با سیر 
صعودی مهاجرت روبرو می شویم که علاوه بر نابسامانی در ایران و عوامل رانشی که ذکر شد، بر 
نرخ مهاجرت ها افزوده می شود. از سوی دیگر به دلیل وجود ثبات نسبی در نواحی جنوب روسیه 
جذب مهاجران در این نواحی بیشتر است و همچنین تعداد افراد مهاجری که به مناطق جنوب 
روسیه جذب می شوند و به ایران برنمی گردند، به علت وجود ناآرامی های داخلی در ایران و عوامل 
رانشی ذکر شده، و نیز صدور فرمان مشروطیت در سال 1906م، در حال افزایش بود. در سال 
1907م یعنی در دوره پادشاهی محمدعلی شاه که ثبات نسبی در ایران برقرار  بود جمعیت 
مهاجری که به ایران مراجعت می کنند به نسبت مهاجرینی که به روسیه وارد شده بودند، افزایش 
پیدا می کند. لازم به ذکر است که این افزایش با توجه به تعداد مهاجرینی است که در سالهای 
گذشته به ایران بازگشت نکرده اند. و در سال 1908م که مجلس شورای ملی به توپ بسته می شود 
و تا حدودی ثبات سیاسی در ایران از بین می رود، جمعیت کمتری نسبت به خارج شوندگان از 
ایران به کشور برگشتند و اوج این مساله را می توان در سال 1909م تا 1911م شاهد بود که به 
نحوی در این سال ها به یک سیر صعودی از کسانی که به ایران مراجعت نمی کنند برمی خوریم.  
تقریباَ  همه کسانی که مهاجران ایرانی را در قفقاز دیده بودند آنها را در زمره ی ناآگاه ترین کارگران 
منطقه می دانستند. ایوا برویدو زن مبارز منشويك در میان کارگران نفت باکو می نویسد که ایرانیان 
هیچ گونه آگاهی طبقاتی نداشتند و نمی دانستند که سرمایه داران چه بلایی برسرشان می آورند. به 
گفته یک مسافر آمریکایی، ایرانیان در تفلیس با آنکه کارگران دائمی بودند تقریباً با نداری زندگی 
می کردند زیرا هنوز سازماندهی اعتصابی را نیاموخته بودند. تا هنگام وضع قانوني در سال 1903م 
كارفرمايان در برابر تصادفاتي كه براي كارگران خارجي رخ مي داد هيچ گونه مسئوليتي نداشتند. 
علاوه بر اين نمايندگان دولت ايران نيز براي آنها گرفتاري درست مي كردند، آنها حتي حقوق 
بيمه ی عمر كارگران كشته شده در معادن يا كارخانه هاي قفقاز را به خانواده هايشان در ايران 
مسترد نمي كردند و خود آن را ضبط مي كردند و خود آنان با تباني با كارخانه داران كه پايين ترين 
دستمزد را به تازه واردان مي پرداختند، به ثروت اندوزي مشغول بودند. هرگاه یکی از این عمله ها 
می مرد اگرچیزی داشت اول کسی که در سرجنازه اش حاضر می شد مامورین قونسول خانه ها بودند 
که خود را وارث شرعی و عرفی می دانستند اگر چیزی نداشت سه روز هم جنازه اش بر زمین 
می ماند ابدا از آن طرف نمی گذشتند.  اگر یکی بمیرد و چیزی هم داشته باشد  آن هم مال قونسول 
است. آنان غالباً جايگزين كارگران محلي مي شدند كه حاضر نبودند در شرايط بد و وضعيت غير 
بهداشتي كار كنند. اين وضعيت تحمل ناپذير تاثير خود را  بر آن دسته از كارگران ايراني كه از 
شرايط وخيم كشورشان آگاه بودند برجاي مي گذاشت. ميرزا رضا كرماني- قاتل ناصرالدين شاه 
قاجار- در شرح انگيزه هاي خود براي قتل شاه به بازپرسانش چنین گفت: »قدري پايتان را از خاك 
ايران بيرون بگذاريد در عراق عرب و بلاد قفقاز و عشق آباد و اوايل خاك روسيه هزار هزار رعيت  
بيچاره ي ايراني را ببينيد كه از وطن عزيز خود از دست تعدي و ظلم فرار كرده كثيف ترين كسب 
و شغل را از ناچاري پيش گرفته اند هرچه حمال و كناس والاغي مزدور در آن نقاط مي بينيد همه 
ايراني هستند.« به عنوان مثال در ناحيه ی ولگا كارگران ايراني جانشين روس ها مي شدند و در 
ميان اهالي اين ترس را ايجاد می كرد كه ايرانيان تنها كارگران بارانداز در تمام لنگرگاه هاي مهم 
ولگا خواهند شد. این دیدگاه درمورد همه ی ایرانیان مهاجر وجود داشت و آنها هم به رفتارهای 
همشهری های خود عادت داشتند و هم ظلم و ستم اهالی قفقاز را تحمل می کردند وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی مهاجران نشان می دهد که با وجود شرایط بد اقتصادی و اجتماعی این 
کارگران به دلايل فقر اقتصادي، عدم آگاهي، فصلي بودن و حتي درگيري با ارامنه و گرجي ها، در 
احزاب فعال در قفقاز جذب نشدند و حتی به یکدیگر نیز ستم می کردند. توصیف وضعی که این 

مهاجران در آن کار می کردند نه تنها وضعیت طاقت فرسا و سطح بهره کشی از آنان، بلکه سطح 
آگاهی سیاسی شان را نیز نشان می داد. بسیاری از ایرانیان مهاجر تنها در بند معیشت خود بودند 
ولی برخی هم از نظر فکری متحول می شدند. تحقیر و ستمی که بر ایرانیان می رفت آنها را به 
هم نزدیک می کرد و روحیه میهن پرستی در آنان می دمید. به علاوه تحولات سیاسی و اجتماعی 
پردامنه ای در قفقاز رخ می داد که خواه ناخواه بر ایرانیان تأثیر می گذاشت. شاید بتوان گفت این 
وضعیت اجتماعی که کارگران مهاجر در آن به سر می بردند باعث شد تا تجارب جدید خود را در 
نواحی قفقاز به کار گیرند  و در احزاب فعال در قفقاز شرکت کنند.  سیاسی شدن تدریجی کارگران 
مهاجر ایرانی در خارج کشور سرانجام به گسترش عقاید رادیکال در ایران انجامید. انتقال عقاید 
رادیکال در خصوص نیاز به سازمان های کارگری زمینه را برای پیدایش جنبش کارگری در داخل 
ایران نیز مهیا کرد. با وجود تلاش های مشترک کارگران سازمان یافته در قفقاز به پیشرفت هایی 
نایل آمدند و موفق شدند برخی از کارگران را به جرگه ي سیاسی و سازمانی وارد کند. این امر 
در مشارکت مهاجر ایرانی در اعتصاب های عمومی ژوئیه 1903م و دسامبر 1904م و همین طور 
در چندین اعتصاب دیگر بازتاب یافت. در سال 1906 م حدود 2500 کارگر ایرانی معادن مس 
الله وردی در ارمنستان هسته اصلی اعتصابیون را تشکیل دادند. اما همه ی این مهاجران از کار 
اخراج و به ایران برگشتند ولی آنچه که اهمیت این اعتصاب را نشان می دهد ورود ایرانیان به 
جرگه ی فعالیت های اعتصابی و در ادامه  سازماندهی آنها جهت دفاع از حقوق خود است. از سال 
1905م در تعدادي از ايالات و ولايات شمالي ايران مخصوصآ در آذربايجان و گيلان تشكيلات و 
سازمان هاي سياسي ایجاد شدند كه تحت تاثير نهضت انقلابي روسيه به ويژه قفقاز قرار داشت. 
در اين امر كارگران ايراني مقيم باكو نقش موثري داشتند. گروه سوسيال دموكرات همت در 
حقيقت محل تجمع همين كارگران محسوب مي شد كه اكثرآ آذربايجاني بودند. پس از انقلاب 
1905م روسيه، در ايران هم چند ماه بعد به تدريج زمينه هاي انقلاب مشروطه  پديدار گشت. 

همين امر سبب گرديد بين انقلابيون ايران مخصوصآ در آذربايجان و سپس در گيلان و جريانات 
انقلابي منطقه قفقاز روسيه از جمله ی حزب همت پيوندهايي برقرار گردد. به تدريج اين عده  فرقه 
اجتماعيون عاميون را كه همان سوسيال دموكرات است، تشكيل دادند. اين فرقه در حقيقت ادامه 
دهنده و شعبه اي از سوسيال دمكرات هاي )اجتماعيون عاميون( قفقاز و باكو محسوب می شدند با 
اين تفاوت كه خط مشي معتدل تري داشتند. اجتماعیون عامیون برگردان نام سوسيال دموكرات 
به فارسي بود. این فرقه در برخي از اعلاميه ها و نشريه هايش، خود را اجتماعيون عاميون مجاهدین 
ایران یا تنها فرقه مجاهد می نامیدند. چه در ایران و چه در قفقاز فرقه ی اجتماعیون عامیون را 
گاهی به نام مجاهد می-خوانند که هم کلمه ای ساده بود هم آوای فرهنگي آشنایی داشت. 
مهاجران ایرانی شاغل در حوزه ی نفتی باکوی قفقاز که اکثراً آذربایجانی بودند و تا سال 1904م 
در حزب سوسیال دموکرات روسیه فعالیت می کردند همت و فرقه اجتماعیون عامیون را تشکیل 
دادند. مدتی بعد از تشکیل این حزب همین ایرانیان منطقه ی قفقاز به ویژه مهاجرین مقیم باکو 
موجب انتقال تفکرات سوسیال دموکراتیک به نواحی شمال ایران شدند. آنها به دلايل فرهنگي و 
قومي از حزب سوسيال دموكرات كناره گرفتند و در احزاب همت و اجتماعيون عاميون شركت 
كردند. برنامه های اجتماعیون-عامیون به همت شبیه بود و هردو در بردارنده ی خواسته هایی 
برای کارگران بودند و در بازگشت این کارگران به وطن بسیاری را تحت تاثیر افکار جدید که 
در نتیجه ی شرکت در احزاب کارگری مناطق جنوب روسیه بود قرار می دادند. فصلی بودن این 
کارگران و شرکت در اعتصاب های کارگری مناطق قفقاز موجب انتقال افکار جدید در زمینه ی 
تشکیلات کارگری به ایران شد. همانطور که در بالا اشاره شد کارگران مهاجر با مشروطه شدن 
ایران، مجدداً به وطن بازگشتند و تعدادی از آنها در دیدار نمایندگان مجلس اول خواستار حضور 
یک نماینده از کارگران در مجلس شدند و به این طریق به تدریج زمینه را برای تشکیلات کارگری 

در ایران به وجود آوردند.

با به توپ بستن مجلس، محمدعلی شاه، به فکر ایالات افتاد؛ در تهران » شهر ساکت، 
بازارها باز، احدی اسمی از مشروطه یا مستبد نمی برد کانهّ ایام ناصرالدین شاه« بود. 
از این رو، رکن الدوله را به خراسان، آصف الدوله را به شیراز، سردار افخم را به گیلان 
و عین الدوله را به آذربایجان روانه کرد. کسروی می گوید: در نخستین بهار آزادی در 
1286 در تبریز مردم مشق سپاهیگری و تیراندازی می کردند و این کار از زمستان 
شروع شده اما پیشرفت آن در بهار بود. این مسئله نشان دهنده آن بود که تبریز خود 
را آماده جنگ علیه مستبدین می کرد. انجمن ایالتی درش تخته شده بود. انقلابیون به 
نوعی از جامعه حذف شدند. در دیگر شهرها نشانی از مشروطه نمانده بود. با این وجود 
تبریز در این دوره به راستی سنگر مشروطیت به حساب می آمد که توانست یازده ماه 
به توسط ستارخان و باقرخان مقاومت کند. پرچم های سفید که به علامت تسلیم زیر 
لوای روس ها  بر سر منازل نصب شده بودند به همت ستارخان و یارانش پایین کشیده 
شد و بیرق تازه ای تهیه شد و بر سر در انجمن نصب نمود و به این صورت مقاومت 
تبریز شکل گرفت. این یازده ماه را می توان به چهار دوره تقسیم نمود؛ یکم: از 22 
جمادی الاول تا 12 جمادی الثانی 1326 دوم: از 14 جمادی الثانی تا 16 رمضان سوم: 
از 18 رمضان تا نیمه ذیحجه که دوران صلح بود و سرانجام دوره چهارم: از 14 ذیحجه 
1326 تا 8 ربیع الثانی 1327 که با ورود سپاهیان روس مقاومت تبریز شکسته شد. در 
اینجا مجال پرداختن به همه وقایع این دوره وجود ندارد. ضرغام-السلطنه در 8 ذیحجه 
1326 با حدود حدود 110 نفر پیاده و سواربه سوی اصفهان حرکت نمود و توانست 
با زد و خورد اندکی شهر را تصرف کند. اقبال الدوله حاکم اصفهان به کنسول انگلیس 
پناهنده شد و ضرغام السطنه اعلام داشت تا ورود صمصام السلطنه که روز دوشنبه 
خواهد بود حکومت شهر را خود او برعهده خواهد داشت. صمصام السلطنه نیز با 800 
سوار در 12 ذیحجه 1326 وارد اصفهان شد و چند روز بعد انجمن ولایتی اصفهان در 
16 همان ماه تشکیل شد. سردار اسعد نیز در 15 ربیع الثانی 1327 وارد ایران شدو 
مصمم شدند که به سمت تهران حرکت نمایند و در اعاده مشروطیت تلاش نمایند. 
با وجود این حاج آقا نورالله نجفی مشروطه خواه با حرکت به سمت تهران مخالفت 
می کرد اما سردار اسعد بی توجه به مخالفت حاج آقا نورالله نجفی به سوی تهران روانه 
گردید. از سوی دیگر سردار افخم در رشت توسط گروهی در باغ مدیریه کشته شد 
و سپهدار نیز در روز دوشنبه 16 صفر وارد انزلی و سپس به حکومت گیلان رسید. با 
رتق و فتق امور رشت توسط انجمن و سپهدار تنکابنی، بخش اندکی از نیروهای شمال 
به ریاست میرزا حسین کسمائی برای دفاع شهر اختصاص داده شد و اردوی مرکزی 
در چهار بخش به فرماندهی معزالسلطان) گیلک-ها(، یپرم خان)ارمنی ها(، والیکو) 
گرجی ها( به سوی قزوین حرکت نمودند. از این رو، اردوی بختیاری از اصفهان و اردوی 
شمال از گیلان روانه فتح تهران شدند. این دو اردو در قم و قزوین با هم هماهنگ 
شدند. حرکت این دو اردو سبب ترس و وحشت در بین مستبدین گردید. بختیاری ها 
که به قم وارد شده بودند، تقریباً 500 نفر بودند. سردار اسعد نیز با 1000 نفر بختیاری 
در راه بود. در این میان به سپهدار تلگرافی مخابره نمودند و خود را تماماً تحت فرمان 
سپهدار اعلام نمودند. مجاهدان در حصارک با حمله به سنگر پل کرج آنجا را تصرف 
کردند و قزاق های دولتی که با توپ های مسلسل و شنبل و گرناد بودند؛ را فراری دادند. 
رئیس مجاهدان تا شاه آباد و جنگ های سخت بالاخره بعد از دو روز حرکت مجاهدان از 
کرج به نقاط شهرستان و تصرف قره تپه و جنگیدن یک روز تمام در جلگه با سوارهای 
قراجه داغی و قزاق ها و عقب نشاندن دولتیان و تصرف کردن قلعه بادامک وره مویز و 
جنگ دو روزه با توپ و تفنگ و عقب نشانیدن دولتیان از اطراف قلعه از تپه ها و دره ها، 
در شب سه شنبه بیست و چهارم، سردار اسعد بختیاری به اردوی مجاهدان ملحق شد 
و در ساعت شش به سمت طهران حرکت کردند و صبح همان شب بعد ورود به شهر، 

سربازخانه های دولتی، بهارستان و مسجد سپهسالار را تصرف کردند و دسته اطراف 
توپخانه و قزاق خانه را محاصره کرده؛ تا صبح جمعه در تمام شهر صدای شلیک توپ 

و تفنگ دولتیان و ملتّیان گوش ها را کر و چشم ها را پرُ کرد.
در اينجا جزییات فتح تهران، بر اساس سندی برگرفته از کتاب"روزشمار محاصره 
تبریز و اعاده مشروطیت"که به زودي به کوشش آقايان نادر پروانه و سجاد جمشیدیان 

منتشر مي شود، ذكر مي گردد.

هیئت وزرای عظام [مهر]
از طهران به ولایات   
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تلگراف رئیس انجمن  ولایتی در مورد فرار و پناهندگی محمد علی شاه به سفارت 

روس     
انجمن ولایتی پس از ورود مجاهدین غیور در حصارک با یک حمله غیورانه سنگر 
پل کرج که محکم ترین سنگرهای ایران به شمار است متصرف، قزاق های دولتی 
که بی اندازه و با توپ های مسلسل و شنبل و گرناد بودند فراری، رئیس مجاهدین تا 
شاه-آباد و جنگ های سخت بالاخره بعد از دو روز حرکت مجاهدین از کرج به نقاط 
شهرستان و تصرف قره تپه و جنگیدن یک روز تمام در جُلگه با سوارهای قراجه داغی 
و قزاق ها و عقب نشاندن دولتیان و تصرف کردن قلعه بادامک وره مویز و جنگ دو 
روزه با توپ و تفنگ و عقب نشانیدن دولتیان از اطراف قلعه از تپه ها و دره ها در 
شب سه شنبه بیست و چهارم الحاق حضرت اشرف سردار اسعد بختیاری به اردوی 
مجاهدین در ساعت شش حرکت به سمت طهران و صبح همان شب عموماً ورود به 
شهر سربازخانه های دولتی را متصرف، نقطه بهارستان و مسجد سپهسالار را متصرف و 
دسته اطراف توپخانه و قزاق خانه را محاصره کرده؛ تا صبح جمعه در تمام شهر صدای 

شلیک توپ و تفنگ دولتیان و ملتّیان گوش ها را کر و چشم ها را پرُ کرد. از سیلاخوری 
و مامکانی بی اندازه مقتول و از سوارهای قراجه-داغ و قزاق عده زیادِ مجهولی هدف 
گلوله مجاهدین و قریب دوازده نفر از مجاهدین هم شهید راه حُرّیت گردیدند. و شاه 
ماضی محمّدعلی میرزا از سلطنت آباد فراراً به سفارت روس در زرگنده پناهنده و تمام 
قوای دولتی تسلیم ملّت شده و می-شود. شهر در کمال آرامی و امنیت، و دکاکین 
تماماً مفتوح، عموماً به مفاد عفو عمومی آزاد و قاطبه مردم از نظامی و غیر نظامی با 

هم متحد و متفق، و نزاع بکلی برطرف شد. سه ساعت به غروب مانده در بهارستان 
مجلس عالی از هیئت جامعه و ملّت و مالکین دولت تشکیل یافت. به اکثریت آراء 
انتزاع سلطنت از شخص محمدعلی میرزا و تفویض به شخص ولیعهد سلطان احمد 
شاه پادشاه مشروطه خواه حالیه دولت ایران، انتخاب کردن حضرت اشرف والا آقای 
عضدالملک را به نایب السلطنه گی ایران و سپهسالاری را به حضرت اشرف سپهدار 
اعظم و وزارت داخله را به حضرت اشرف آقای سردار اسعد بختیاری؛ تا این اندازه کارها 
بر وفق مرام حاصل شد. یک ساعت به غروب هم جناب ضرغام السلطنه بختیاری 
با اردوی دوم بختیاری وارد و متحصنین حضرت عبدالعظیم هم داخل شهر صدای 
بکروبیان می-رسید. از واقعات روز جمعه دیگر اینکه پالکونیک لیاخانف امنیت از طرف 
ملّت حاصل کرده تسلیم شد. و سه ساعت به غروب در مجلس حضور بهم رسانید. 
بپالکونیک  حضرت اشرف سپهسالار اعظم انتظام قزاق خانه و توپ خانه را موقتاً 
برگذار نمودند. فعلاً امُنای ملتّ و دولت مشغول انتظام کُلیه دوایر دولتی هستند. علی 

محمّد [مهر]
 محمّدعلی میرزا نیز از سلطنت آباد فرار کرد و به سفارت روس در زرگنده پناهنده 
شد. از این رو قوای دولتی تسلیم ملّت شدند. بر حسب ضرورت در روز جمعه بیست و 
هشتم جمادی الثانی 1327 در بهارستان، مجلس عالی تشکیل یافت. محمدعلی شاه 

از سلطنت خلع گردید و احمد میرزای ولیعهد را به شاهنشاهی ایران منصوب و نیابت 
سلطنت را به عضدالملک تفویض نمودند، که بعد از تشکیل پارلمان بنا به ماده ی سی 
و هشت قانون اساسی در باب نیابت سلطنت موافق مقتضیات وقت قرار قطعی داده 
شود. ریاست کل لشکر به وثوق السلطنه، وزرات عدلیه به فرمانفرما،وزارت خارجه به 
ناصرالملک، وزارت پست و تلگراف به سردار منصور، ریاست نظمیه تهران به یپرم خان 

و حکومت اصفهان به صمصام السلطنه تفویض گردید.
 بر اساس سندی که در ذیل آورده می شود، محمدعلی شاه تحت نظارت نمایندگان 
روس و انگلیس، پنج شنبه 23 شهر شعبان 1327 به قصد خارج شدن از ایران حرکت 

کردهو بار دیگر مشروطه خواهان توانستند به خواسته های خود برسند. 
از باغ به عموم ولایات    
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تلگراف هیئت وزرای عظام در مورد خارج شدن محمّدعلی شاه از ایران
به ولایات به عموم فرمانفرماهای ایالات و حکام ولایات ممالک، محروسه تلگراف 
شود؛ چون اعلیحضرت محمّدعلی میرزا شاه سابق ایران، بعد از خلع و انفصال از مقام 
سلطنت برای تهیه اسباب و لوازم حرکت خود در تحت لواء دولتین روس و انگلیس 
متحصن و متوقف ایران بود در روز پنج شنبه 23 شهر شعبان 1327 به نظارت 
نماینده روس و انگلیس حرکت نموده[است]. و عنقریب از سرحد ایران خارج خواهد 
شد. لهذا از طرف هیئت وزرای عظام به حکام و مامورین دولتی اظهار می شود؛ حرکت 
اعلیحضرت معظم الیه را به عموم علمای عظام و اعیان و اهالی اعلام و ابلاغ نموده، 
قاطبه اهالی را به دعای بقای سلطنت جدید و فرزند شوکت و حشمت اعلیحضرت 

اقدس شهریاری سلطان احمد شاه خلد الله حکمه و سلطانه رطب اللسان دارند. 

برکناری محمدعلی میرزا و انتخاب احمد شاه بر اساس اسناد منتشر نشده بررسی شد؛

سه ساعت مانده به غروب
زهرا موسيوند/ عضو شورای نویسندگان تاریخ نگاران ایران

نادر پروانه  / عضو شورای نویسندگان تاریخ نگاران ایران


